انترناسیونال ۳۹۳
بهروز مهرآبادی

صفحه بازتاب هفته
انقلاب و تغییر صحنه ها در لیبی
خیمه و خرگاه "برادر رهبر" و "قائد عظیم الشان" لیبی آماج تندباد خشم و نفرت مردم لیبی شد، تزئینات آن به هوا پرتاب گردید و پیکر کریه یک دیکتاتوری ۴۰ ساله در معرض دید مردم جهان قرار گرفت و صحنه ها دگرگون شد. سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که بخشی از هزینه تبلیغات خود را از قذافی دریافت کرده بود در قطع روابط با حکومت او و به رسمیت شناختن اپوزیسیون پیشقدم شد. برلسکونی نخست وزیر ایتالیا که در بارگاه قذافی به دستبوس او رفته بود و افتخار ندیم حرم بودن نصیبش شده، او را دیوانه خطاب کرد. برای کسانی که تا سه ماه قبل او را قهرمان راه رشد غیرسرمایه داری می دانستند و در تقسیم بندی های خود قذافی را در لیست نیروهای "مترقی" قرار می دادند، او اکنون تجسم کامل ام الخبائث شده است. چهار سال قبل یک تهدید کوچک قذافی برای خارج کردن پول هایش از بانک سویس، دولت آن کشور را به عذرخواهی وادار کرد اما امروز دهها میلیارد دلار موجودی های قذافی و خانواده و همکارانش در بانکهای جهان منجمد شده است. یک سال پیش رئیس جمهور آمریکا با معمر قذافی عکس یادگاری گرفت و از روابط صمیمانه صحبت کرد اما امروز هواپیماهای جنگنده آمریکا و متحدانش در جستجوی قذافی صدها تن بمب بر فراز لیبی ریخته اند. در پس این تحول ناگهانی می توان عوامل مختلفی را دید. رقابت بر سر تصاحب بازار و سهمیه نفت لیبی، بهره جستن از جنگ برای تخفیف بحران عظیم سرمایه داری در سالهای اخیر، رونق دادن به بازار اسلحه و نظامیگری و خلاص شدن از رفتارهای غیر منتظره و نامتعادل رهبر خود گمارده لیبی بدون شک از جمله این عوامل بود. اما این ها چیزهای تازه ای نبود که شورای امنیت و دهها دولت جهان را به یاد مظلومیت مردم لیبی و امنیت آنها بیندازد. آنچه که در این میان نقش اصلی را داشت و کمتر از آن صحبتی می شود، قدرت انقلاب مردم لیبی بود که این تحول بزرگ را ایجاد کرد. اگر خیزش عظیم مردم لیبی نبود هنوز معمر قذافی با روسای دولتها پیام های محبت آمیز رد و بدل می کردند، بانکهای بزرک پذیرای اندوخته های هنگفت او و همکارانش بودند، هنوز حکومت لیبی در ردیف حکومت های ملی، مترقی و ضد امپریالیستی قرار داشت، هنوز ارتش لیبی محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا در مقابل پناهجویان را بعهده داشت و هنوز قراردادهای میلیاردی برای چپاول دسترنج صدها هزار کارگر مشغول کار به لیبی، امضا می شد. 
مردم لیبی با یک حکومت وحشی و خونریز در مقابله هستند، جنایات رژیم لیبی را در دوران حاضر می شود فقط با جمهوری اسلامی مقایسه کرد اما سطح خواسته ها و توقعات و رهبری مبارزات مردم ایران با لیبی کاملا متفاوت است. خواست آزادی، برابری و سکولاریسم مهر خود را بر جنبش مردم ایران زده است. اما تجربه مردم لیبی بار دیگر بطلان نظرات اصلاح طلبانه و دیالوگ با حکومت اسلامی ایران را به اثبات رساند و نشان داد که نمی توان با خواهش و تمنا و اقناع رژیم ۳۱ سال جنایت و غارت را سربراه و مودب کرد. 

 قضاوت در مورد آینده مبارزات مردم لیبی دشوار است. رژیم لیبی در طول دهها سال همه احزاب، تشکل ها و رسانه ها را سرکوب کرده است اما از عمر این حکومت چیزی باقی نمانده. رژیم لیبی در داخل ازهم پاشیده و در خارج از هیچ حمایتی برخوردار نیست. اما نیروهای مقابله کننده با رژیم قذافی را طیف گوناگونی تشکیل می دهد. از عقب مانده ترین نیروهای قبیله ای گرفته تا جوانان پیشرو و مدرنی که با هر گونه سرکوب، نابرابری و زن ستیزی مخالفند. تجربه عراق و افغانستان نشان داده است محتملترین نتیجه دخالت نظامی آمریکا و متحدانش میدان دادن به روسای قبایل و شیوخ مذهبی و باز گذاشتن دست باندهای مسلح فرقه ای است. اما می توان امیدوار بود که به یمن انقلابی که در لیبی در جریان است، این سناریو در لیبی به جایی نرسد و برعکس تحولات آینده لیبی فرجه ای برای نیروهای برابری طلب، آزادیخواه و سکولار بوجود آورد تا بتوانند نقش مهم خود را در آینده جامعه لیبی ایفا کنند.*
